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 در پرونده رفع تعهدات ارزی، معمولا عددهای درشــت زودتر از 
اصل خبــر دیده می‌شــوند؛ یک‌بار صحبــت از ده‌ها میلیــارد یورو 
تعهد ایفا نشده است، بار دیگر از ده‌ها بازداشت، صدها احضار و صدور برگ جلب. 
اما آنچه در این میــان نباید گم شــود، نفسِ بازگشــت ارز به چرخه رســمی اقتصاد 
است؛ روندی که در هفته‌های اخیر با پیگیری‌های قضایی و هماهنگی بیشتر میان 
دســتگاه‌ها ســرعت گرفته و حالا با افزایش یک میلیــارد دلاری بازگشــت این ارزها 
در سه هفته و رســیدن آن به 7 میلیارد دلار از جدی‌تر شــدن برخورد با این معضل 

حکایت دارد. 

بــه گــزارش خراســان، ۳۱ خــرداد امســال، 

دادستان تهران از وصول حدود ۶ میلیارد یورو 

تعهــدات ارزی منقضی‌شــده خبــر داد؛ رقمی 

که به گفته او، حاصل اقدامــات کمیته مبارزه با 

مفاسد اقتصادی و دادسرای عمومی و انقلاب 

تهران بود. علی صالحی همان زمان تأکید کرد 

که فقط در یک ماه اخیر، بیش از یک میلیارد یورو 

به‌صورت نقدی وصول شــده و حدود ۲ میلیارد 

یوروی دیگــر نیز تعیین تکلیف شــده اســت. او 

همچنین از تشــکیل کارگروه ویژه رسیدگی به 

پرونده‌های رفــع تعهدات ارزی بــا حضور بانک 

مرکــزی، وزارت صمــت، ضابطــان قضایــی و 

بازپرسان ویژه سخن گفت و به متخلفان هشدار 

داد که دســتگاه قضایی در این زمینه مماشاتی 

نخواهد داشت.

تازه ترین خبرها در این زمینه نشان می دهد که 

از آن زمان تا امروز، روند پیگیری متوقف نشــده 

است. بر اساس آنچه روزنامه فرهیختگان گزارش 

کرده، میزان ارز بازگشته به حدود ۷ میلیارد یورو 

رسیده و تعداد بازداشت‌شدگان نیز از ۲۵ نفر به 

۳۰ نفر افزایش یافته است. پیشتر نیز در همین 

پرونده‌ها از تشــکیل ۷۰۰ فقره پرونده، صدور 

۱۱۰ برگ جلــب و ۶۰ نیابت قضایــی به نقاط 

مختلف کشور خبر داده شده بود. مجموعه این 

داده‌ها نشــان می‌دهد که پرونده رفع تعهدات 

ارزی از سطح تذکر و گزارش فراتر رفته و به یک 

موضوع جــدی در سیاســت‌گذاری اقتصادی و 

برخورد قضایی تبدیل شده است.

چرا 7 میلیارد دلار بازگشت ارز صادراتی 
مهم است؟

اهمیت این روند وقتی روشــن‌تر می‌شود که آن 

را در زمینه کلی بازار ارز ببینیــم. اقتصاد ایران 

در ســال‌های اخیر با کمبود منابع ارزی، فشــار 

تحریم‌هــا و دشــواری تأمیــن ارز بــرای واردات 

روبه‌رو بوده است. در چنین وضعیتی، بازگشت 

ارز حاصل از صادرات بخشــی از سازوکار حفظ 

تعادل در بازار ارز و تأمین نیازهای تجاری کشور 

است. به همین دلیل، هر پیشرفتی در بازگشت 

این منابع، حتی اگر در مقیاس کلان هنوز کامل 

و کافی نباشــد، از جنس خبرهای مثبت و اثرگذار 

تلقی می‌شود.

این نکته را بایــد در کنار اظهارات رئیس ســازمان 

بازرسی کل کشور دید. او ۳۱ خرداد گفته بود که 

بر اساس آمار سامانه‌های بانک مرکزی، بیش از ۹۴ 

میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده در کشور ثبت 

شده است. البته این عدد یکدست نیست و همه آن 

را نمی‌توان به معنای تخلف قطعی یا ارز قابل وصول 

فوری تلقی کرد. بخشی از آن به اختلاف‌حساب‌ها، 

بخشــی به تاخیــر در ایفــای تعهدات و بخشــی به 

پرونده‌های در حال بررسی مربوط است. حتی به 

گفته او، ۲۸ میلیارد یوروی این رقم به سه شرکت 

دولتی از جمله پالایش و پخش، شرکت ملی نفت 

ایران و فلات قاره مربوط بوده که درباره آن ها مسئله 

شفاف‌سازی و اختلاف‌حساب مطرح شده است.

از اخطار تا اثرگذاری بر بازار
پیگیری این پرونده‌ها فقط در سطح ثبت شکایت 

و تشــکیل پرونده باقی نمانده اســت. خدائیان در 

توضیحات خود گفته بود که نتیجه این احضارها و 

پیگیری‌ها، افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و 

طلا بوده است؛ تا جایی که وضعیتی که پیشتر در 

آن تقاضا چنــد برابر عرضه بود، تــا حدی معکوس 

شــده اســت. او همچنین خبر داد که تعهدات ایفا 

نشده بانک‌ها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

یورو به حــدود ۴۷۸ میلیــون یورو کاهــش یافته و 

تعهدات بانکی دارای بیــش از ۳۰ روز تأخیر نیز از 

بیش از ۸۰۰ میلیــون یورو به حــدود ۹۹ میلیون 

یورو رسیده است.

این ارقام، حتی اگر هنوز پایان کار را نشان ندهند، 

یک واقعیت مهم را آشکار می‌کنند: برخورد قضایی 

و نظارتی وقتی با پیگیری متمرکز همراه می‌شود، 

می‌تواند بر رفتار بازیگران اقتصــادی و حتی روند 

عرضه ارز در بازار اثر بگذارد. 

ریشه‌های ساختاری یک بحران
امــا اگــر ایــن بخــش از ماجــرا را ببینیــم و از علل 

شــکل‌گیری بحران غفلــت کنیم، تصویــر ناقص 

می‌ماند. یکی از علت‌های مهم، ترکیب و کیفیت 

برخــی صادرکننــدگان اســت. در گزارش‌هــای 

منتشرشــده آمــده کــه در ســال گذشــته ۱۰۸۶ 

صادرکننــده فاقــد ســابقه صــادرات، مجموعا ۷ 

میلیــارد و ۴۶۰ میلیــون یــورو تعهــد صادراتــی 

داشته‌اند که حدود ۷ میلیارد یورو از آن هنوز رفع 

تعهد نشده است. این نســبت بالا، پرسش‌برانگیز 

اســت و به احتمال زیاد بدون در نظر گرفتن پدیده 

کارت‌هــای بازرگانــی اجــاره‌ای نمی‌تــوان آن را 

توضیح داد.در این الگو، فرد یا گروهی با استفاده 

از کارت بازرگانی اشخاص کم‌اعتبار یا فاقد سابقه 

جدی، اقــدام به صــادرات می‌کنــد، ارز حاصل را 

به چرخــه رســمی بازنمی‌گردانــد و در نهایت نیز 

دسترســی بــه عامل اصلــی دشــوار می‌شــود. در 

چنین شــرایطی، پیگیری قضایی هرچنــد لازم و 

اجتناب‌ناپذیر اســت، اما معمولا در مرحله پس از 

وقوع تخلف وارد می‌شود؛ یعنی زمانی که بخشی 

از مسیر خروج منابع طی شده و شناسایی و وصول، 

پرهزینه‌تر شده است. به همین دلیل، مبارزه با این 

پدیده فقط با بازداشت و احضار تکمیل نمی‌شود و 

نیازمند سخت‌گیری بیشتر در صدور، اعتبارسنجی 

و نظارت بر کارت‌های بازرگانی است.

پاسخ بانک مرکزی و گره کارگروهی
در کنــار این مســئله، یک ضعــف نهــادی مهم نیز 

وجــود دارد که پیشــتر در پاســخ بانــک مرکزی به 

دیوان محاســبات به‌خوبی نمایان شــد. در بهمن 

دو سال قبل )1403(، دیوان محاســبات با ورود 

به ترک فعل‌های موثر بر افزایش قیمت ارز، اعلام 

کرد یکــی از علل رشــد نــرخ ارز در مرکــز مبادله و 

تأثیرپذیری بــازار غیررســمی، افزایــش عدم رفع 

تعهــدات صادراتــی در گروه‌هــای پتروشــیمی، 

پالایشــی و فلزی بوده اســت. همچنیــن تعهدات 

سررسیدشده ایفا نشده در آن سال را ۴.۶ میلیارد 

دلار، معادل ۵۱ درصد کل تعهدات سررسیدشده 

اعلام کرد.

بانک مرکزی در پاسخ به این گزارش، ضمن دفاع 

از عملکرد خود، به یک نکته اساســی اشــاره کرد: 

مطابــق قانــون و آیین‌نامــه، تعیین مهلــت ایفای 

تعهــدات صادراتــی و معرفــی متخلفــان بــه قــوه 

قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل 

از صادرات اســت؛ کارگروهی ۱۱ نفــره که بانک 

مرکزی تنها یک عضو آن است و تصمیماتش با رأی 

حداقل ۶ عضــو اعتبار می‌یابد. معنای ســاده این 

توضیح آن بود که بانک مرکزی در این ساختار، تنها 

بازیگر تصمیم‌گیر نیست و مسئولیت میان چندین 

نهاد تقسیم شده است.

بانــک مرکــزی همچنیــن تصریح کــرده بــود که 

ابزارهــای موثر تشــویقی و تنبیهی نیــز در قانون و 

آیین‌نامه مربوط به اندازه کافی پیش‌بینی نشــده 

و این نهاد عمــا پس از طــی فراینــد کارگروهی، 

می‌تواند پرونده متخلفان را به مراجع قضایی ارسال 

کند. این پاسخ، فارغ از بحث مسئولیت‌پذیری، یک 

ضعف روشن را نشان می‌داد: سازوکار حکمرانی بر 

بازگشت ارز، از پراکندگی مسئولیت و کمبود ابزار 

اجرایی رنج می‌برد. در چنین ساختاری، حتی اگر 

اراده برخورد وجود داشــته باشد، واکنش سریع و 

مؤثر همواره آسان نیست.

مسئله فقط تخلف نیست
باید در نظر داشــت کــه همه موارد عدم بازگشــت 

ارز، ماهیــت یکســانی ندارنــد. بخشــی از آن هــا 

می‌تواند ناشــی از تخلف آشــکار باشــد، بخشی از 

مشکلات نقل‌وانتقال در شــرایط تحریم، بخشی 

ناشی از اختلاف‌حساب میان شرکت‌های بزرگ 

و بخشی نیز به تاخیر در انجام تعهد بازگردد. همین 

ناهمگونی، رسیدگی را پیچیده‌تر می‌کند و باعث 

می‌شــود عددهای کلی، اگر بــدون تفکیک تکرار 

شوند، هم موجب نگرانی شــوند و هم درک دقیق 

مسئله را دشوار کنند.

بــا ایــن حــال، همیــن پیچیدگــی نبایــد بهانه‌ای 

برای سســتی در اصلاح ســاختارها باشــد. اتفاقا 

تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هر جا پیگیری 

متمرکزتر، هماهنگی نهادی بیشتر و اراده برخورد 

جدی‌تر بــوده، نتیجه نیز ملموس‌تر شــده اســت. 

به همین دلیل، تداوم این مســیر فقــط به برخورد 

قضایی وابسته نیست، بلکه به این هم بستگی دارد 

که اصلاحات لازم در ساختار کارگروه بازگشت ارز، 

ابزارهای تشویقی و تنبیهی، شفافیت مسئولیت 

دستگاه‌ها و مهار کارت‌های اجاره‌ای تا چه اندازه 

جدی گرفته شود.

تعهدات ارزی در مسیر وصول
 پیگیری‌ها روند بازگشت ارزهای صادراتی را شتاب داده و رقم وصولی را از حدود ۶ میلیارد یورو در پایان خرداد به حدود ۷ میلیارد یورو 

تا هفته سوم تیر رسانده است؛ با این حال، این مسیر هنوز تا نقطه انتها فاصله زیادی دارد
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ایران در دوره تفاهم نامه چقدر نفت صادر کرد؟
تانکر ترکرز با اشاره به بازگشت محاصره دریایی 

ایران از ســوی آمریکا بعــد از 26 روز اعلام کرد: 

ایــران ۸۰ میلیــون بشــکه نفــت را بــه ارزش ۶ 

میلیــارد دلار از منطقــه خــارج کــرده اســت. به 

گزارش اقتصادنیوز، این پایگاه ادامه داده است: 

به نظر می‌رسد که حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت 

خام ایران هنوز ترک نشده است. با این حال، 

در محــدوده محاصــره  دریایــی، بیــش از ۶۰ 

میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی شناور در 

دسترس است، در صورتی که ایران مجبور به 

کاهش تولید نفت خود شود.

باب المندب در کانون ریسک تازه انرژی
زمزمه‌ها درباره بستن باب‌المندب از سوی یمنی‌ها پررنگ‌تر شده 

است؛ سناریویی که در صورت تحقق، می‌تواند بازار انرژی، صادرات 
نفت عربستان و تجارت جهانی را همزمان زیر فشار ببرد

بــازار جهانــی انــرژی بــار دیگــر بــا یک گلــوگاه 

ژئوپلیتیکی حســاس مواجه شده اســت؛ این بار 

در جنــوب دریای ســرخ. گــزارش تــازه روزنامه 

دیلی‌تلگراف مدعی است یمن در حال حرکت به 

سمت سناریویی است که می‌تواند باب‌المندب 

را بــه اهرمی برای فشــار بــر رقبــای منطقه‌ای و 

اقتصاد جهانی تبدیل کند. اهمیت این ادعا فقط 

به یــک تنش نظامی محــدود نمی‌شــود؛ زیرا هر 

اختلال در این آبراه، از هزینه بیمه و کرایه حمل 

تا قیمت نفت و امنیت صادرات عربستان را به‌طور 

مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

الگوی »هرمز« در باب‌المندب؟
دیلی‌تلگراف به نقل از منابعی در یمن ادعا کرده 

است نیروهای مســلح یمن در حال آماده‌سازی 

برای بستن تنگه باب‌المندب هستند. به نوشته 

این روزنامــه، هدف این اقــدام می‌تواند افزایش 

فشــار بر اقتصاد جهانــی و همزمان تحت فشــار 

قرار دادن دولت ترامپ باشد. این روزنامه مدعی 

اســت یمنی‌ها در پی اجرای ســناریویی مشــابه 

تنگه هرمز هســتند؛ یعنی ایجاد امــکان کنترل 

یا اخــال در عبور و مــرور یک آبــراه راهبردی از 

دو سو.

در ایــن چارچــوب، تلگــراف ادعــا کــرده اســت 

هماهنگــی نزدیکی میــان یمن و عناصر مســلح 

در ســومالی شــکل گرفته تا کنترل دو سوی این 

گذرگاه استراتژیک تقویت شــود. به ادعای این 

روزنامه، شواهدی از گسترش همکاری دو طرف 

وجــود دارد و ایــن همــکاری می‌توانــد در زمان 

مناســب، به مسدودســازی کامــل باب‌المندب 

منجر شود.

چرا باب‌المندب مهم است؟
باب‌المندب یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت 

دریایی جهان است و مســیر اتصال دریای سرخ 

به خلیج عدن و در نهایت کانال ســوئز را تشکیل 

می‌دهد. به همین دلیل، هــر تهدیدی علیه این 

تنگه، بلافاصله بر تجارت انرژی، حمل‌ونقل کالا 

و هزینه‌های لجستیک اثر می‌گذارد.

تلگراف مدعی اســت اگــر باب‌المندب همزمان 

با تنگــه هرمز دچار اختلال شــود، حــدود ۱۰ تا 

۱۲ درصد تجارت ســالانه دریایــی جهان تحت 

تاثیر قرار می‌گیــرد. در چنین وضعی، بازار نفت 

با جهــش ریســک ژئوپلیتیکــی مواجه می‌شــود 

و حتــی ســناریوی افزایــش قیمــت نفت تــا مرز 

۲۰۰ دلار در هر بشــکه نیز مطرح شده است. 

افزون بر آن، بیمه کشتی‌ها گران‌تر می‌شود، 

کرایه حمل بالا می‌رود، زمان ســفر طولانی‌تر 

می‌شود و فشار تازه‌ای بر زنجیره تامین جهانی 

وارد می‌شود.

ینبع؛ شریان جایگزین زیر فشار
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی این ســناریو، 

تاثیر آن بر بندر ینبع و خط لوله شــرق به غرب 

عربستان است؛ زیرساختی که با نام پترولاین 

شــناخته می‌شــود. این خــط لوله بــا ظرفیت 

انتقال حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام در روز، 

نفت میادین شــرقی عربســتان را در مسیری 

بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر به بندر ینبع در ساحل 

دریای سرخ منتقل می‌کند.

اهمیت این مسیر در آن اســت که به عربستان 

اجازه می‌دهد بدون عبور از تنگه هرمز، بخشی 

از صادرات نفت خــود را به بازارهــای جهانی 

برســاند. امــا اگــر باب‌المنــدب نیــز ناامــن یا 

مسدود شود، این مسیر جایگزین عملا بخش 

مهمی از کارایی خود را از دســت می‌دهد. در 

نتیجه، صادرات نفت عربســتان هــم از جبهه 

شــرقی و هم از جبهــه غربــی با تهدیــد جدی 

روبه‌رو خواهد شد.

از درگیری نظامی تا شوک اقتصادی
ایــن گــزارش در شــرایطی منتشــر شــده کــه 

تنش‌هــا میــان یمــن و عربســتان در روزهای 

اخیــر افزایــش یافته اســت. حمــات هوایی 

عربســتان به بانــد فــرودگاه بین‌المللی صنعا 

با واکنــش متقابل یمن همراه شــد و نیروهای 

یمنی فرودگاه ابها را در جنوب غربی عربستان 

هدف حملات پهپادی و موشــکی قرار دادند. 

همزمــان، منابــع نزدیــک بــه صنعــا گفته‌اند 

در صــورت ادامــه حمــات ســعودی، بســتن 

باب‌المندب نیــز می‌تواند در دســتور کار قرار 

گیــرد؛ اقدامــی کــه هــدف آن جلوگیــری از 

صادرات نفت عربســتان از طریق ینبع عنوان 

شده است.

درمجمــوع، ایــن ســناریو نشــان مــی دهــد 

باب‌المنــدب بار دیگر بــه یکــی از کانون‌های 

اصلی ریسک انرژی تبدیل شده است؛ جایی 

که هر تنــش تــازه، می‌تواند خــود را در قیمت 

نفت، هزینه حمل‌ونقل و نااطمینانی اقتصاد 

جهانی نشان دهد.

 

 

سقوط آزاد ارزش سهام‌های پرریسک بورس جهانی
ارزش سهام‌های پرریسک در بازارهای جهانی 

بیش از ۲۰ درصد افت کرد. ســرمایه‌گذاران با 

افزایش نگرانی‌ها نسبت به رشد اقتصاد جهانی، 

سیاست‌های پولی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه 

خود را از سهام پرنوسان خارج می‌کنند. به گزارش 

فارس، ســهام با ریســک بالا معمــولًا در دوره‌های 

رونق، بازدهی بیشــتری نســبت به بازار دارند. اما 

در زمان افزایش ریســک، بیشترین افت را نیز ثبت 

می‌کنند. بحــران مالی ســال ۲۰۰۸ نیــز یکی از 

شدیدترین دوره‌های سقوط این گروه از سهام بود. 

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نااطمینانی‌های 

اقتصــادی و تنش‌هــای ژئوپلیتیکی ادامه داشــته 

باشد، فشار بر سهام پرریسک نیز پابرجا خواهد ماند. 

در مقابل، کاهش تنش‌ها و بهبود چشم‌انداز اقتصاد 

جهانی می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه به این بخش 

از بازار را فراهم کند.


